
مولا و عبد عربى يا خدا و 
 انسان قانونى؟

دو ديدگاه متفاوت از صدر و 
 سيستانى 
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ی مشهد، دکترای الهیات، استاد حوزه و  ی علمیه ی حوزه آموخته .   دانش۰
 دانشگاه. 

 

 ۱ماهان بيداد 



 قم، یعنی سید محمد داماد!

های اصولی پردر خرویرش  سید علی محقق داماد، درباره نوآوری
 گوید:  اینگونه می

در بحث قب  عقابِ بلا بیان، نظرشان این بود که ایرن 
قاعده درست نیست و در برائت به ایرن قاعرده ترکریره 

نرامِ شرهریرد سریرد  کرد؛ که این بخش بیشرترر بره نمی
محمدباقر صدر مشهور شد. همین چریرزى کره بریرن 

الطاعه و امثرال آن مرعرروف  نام مبناى حق ها به طلبه
است. اصل مبنا گویا از ایشان براشرد. حرال ]ایرنرکره[ 
چطور شده که شهید صدر از ایشان گرفته، قضیه شایرد 

هاى آقا سید جرلال طراهررى،  از این قرار باشد: نوشته
آقا موسی صدر بوده است. ایشان وقتری کره  پیش حاج

به نجف رفته است، با شهید سید مرحرمردبراقرر صردر 
هاى ویژه والد ما  مباحثه داشته و در این مباحثه دیدگاه

به ایشان رسیده است. آقاى سید محمدباقرر صردر در 
اوائل انقلاب، در عتبات، به اخوى، آقا سید مصرطرفری 

من اگر درگ والرد شرما را «محقق داماد، گفته بود: 
الواسطره ایشران هسرترم.  درس نکردم، ولی شاگرد م 

چون حاج آقا موسی، مطالب ایشان را داشت و ما برا 
هم مباحثه می کردیم و از این طریق با نظریرات والرد 

 ۱»شما آشنا شدم.

الطاعه با بیان شهید سیدمحمدباقر صردر  اما توضی  نظریه حق
 بدین شرح است:

 

 انواع حق اطاعت

ابتدا باید دانست که اطاعت کردن، بر اساگ حقی است کره در 

سید محمدباقر صدر را در دانش اصول فقه معمولاً برا نرظرریره 
شناسند؛ حق اطراعرت مرولا برر برنردگانرش؛  می »الطاعه حق«

ای که تاکنون مورد بحث و مناقشه بوده است. شاگردان و  نظریه
ستایند و برخی استادان دانش اصرول،  او را می  طرفدارانش نظریه
های آن در یک جلد  اند. بیشتر نقدها و پاسخ آن را به نقد نشسته

الطاعره، نروشرتره رضرا اسرلامری،  نام نظریه حق کتاب فارسی به
 من شر شده است. 

الله خویی که خرود مرجرترهردانری  آموختگان مکتب آیت دانش
زبردست بودند، همچون شیخ حسین وحید خرراسرانری، مریررزا 
جواد تبریزی و شیخ علی فلسفی، وقتی وارد حوزه علمیره قرم و 

الطاعه و طرح تفصیلی آن در دروگ  مشهد شدند، با نظریه حق
خویش با سردی برخورد کردند. آنها سید مرحرمردبراقرر صردر را 

الله خویری دیرده  همواره در درگ خارج استاد بزرگ خویش آیت
بودند و با صدر جوان نشست و بررخراسرت نریرز داشرترنرد، اما 

خواستند به او بهای زیادی بدهند. گویرا از ایرنرکره  هیچگاه نمی
الله خویی اعلام مرجعیت کرد  صدر جوان در زمان مرجعیت آیت

الله  گله داشتند. آنها به یاد دارند که صدر خود مبلغ اعلمیت آیت
خویی در بصره بود. این نکته نیز همرواره در ذهرن شراگرردان 

الله خویی و بیت ایشان وجود داشت که سید مرحرمردبراقرر  آیت
الدعوه بود و آنها رویکرد انقلابی و حزبری  صدر از مؤسسان حزب

 پسندیدند. این گروه را نمی

تدری ج و با رونق گرفتن کتابی که شهید صدر بررای آمروزش  اما به
دانش اصول فقه در سه سط  )حلقات( نوشت، یعنی دروگ فی 
علم الاصول، و تدریس این کتاب در مدارگ علمیه قم و مشهرد، 
و نیز فعالیت علمی شاگردان شهید صدر در معرفی و توضی  آراء 

الطاعه جلوه بیشرترری یرافرت.  اصولی استاد خویش، نظریه حق
شد در درگ خارج اصول فقه به بحث برائرت عرقرلری  دیگر نمی

سادگی عبرور کررد؛ ترا آنرجرا کره  الطاعه به رسید و از نظریه حق
الطاعه، یکی از  توانمندی در نقد و به چالش کشیدن نظریه حق

های چیرگی در دانش اصول فقه شد! از جمله مخالفان  شاخص
 الطاعه، صادق آملی لاریجانی است. سرسخت نظریه حق

های شهید صردر در  الطاعه از نوآوری شکی نیست که نظریه حق
برنردی و تربریریرن  رود و صرورت شرمار مری دانش اصول فقه به

ای در تاری خ اصول فقه نداشتره اسرت،  استدلالی نوین او پیشینه
کند ریشه اصلی این نظرریره در  اما روایتی وجود دارد که بیان می

مکتب قم بوده و آن هم در درگ دامادِ مؤسس حوزه عرلرمریره 

يه  »حق الطاعه«ی  شاگردان خویى با نظر
كردند.  به سردی برخورد 
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 ، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.۰۳۷۳، ۰۶۱. مجله حوزه، ش۱
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بینیم. ما هنگامی که در برابر دسترور و فررمانری  شخص آمر می
( نگاه مری قرار می کرنریرم؛ اگرر  گیریم، ابتدا به دستوردهنده )آمِر

نهیم. مثرال  دریابیم که او حقی بر ما دارد، فرمان وی را گردن می
و   روشن آن درباره پدر است؛ از آنجا که پدر حق والایی بر ما دارد، 

او برر ما  »سرررررسرتری«، این حق   کنیم وضوح آن را درس می به
درنگ انجام دهریرم، اما اگرر  شود که دستورات او را بی باعث می

شناسیم به ما دسرتروری دهرد، بررای  شخصی که اص  او را نمی
کنیم و ابتدا از او سرؤال خرواهریرم  انجام امر او هیچ تلاشی نمی

دهی. برنرابررایرن،  کرد که تو چه حقی بر من داری که دستور می
را به اطاعت فرامریرن خرویرش درآورد کره   تواند انسان  کسی می

ولایت و حق سرررستی بر او داشته باشرد و آمِرر )مرولا( برنرابرر 
محدوده ولایت خویش، حق اطاعت شدن توس  زیردستان خود 

 را دارد. 

 

 ۳گونه است: مولویت )سرررستی( و حق اطاعت داشتن، بر سه

. مولویتی که ذاتی و بدون جعل و اعتبار است و امری واقعی ۰
شود. این مولویت تنها به خداوند متعال اختصاص  محسوب می

دارد؛ چرا که او خالق ماست و بر ما نریرز مالرکریرت دارد. ایرن 
مولویت محال است که جعلی باشد؛ زیرا نفوذ جعل متوقف برر 
آن است که مولویت جاعل در مرتبه قبل ثابرت شرده براشرد. از 
آنجا که مولویت ذاتی در غیرخداوند فررض نردارد و فاقرد شء 

تواند معطی آن باشد، لذا اعتباری بودن این نحو از مولویرت  نمی
محال است و بنای عقلا بر این مولویت، بدین معنی نیسرت کره 
آنان چنین مولویتی را جعل کرده باشند، بلکه یعنی آنان چنریرن 

۱۱۱ 

يه را از  »حق الطاعه«ی  شهيد صدر نظر
گرفته است.   سيد محمد داماد 

 ——————————————————————— 
الله شهید  . بحوث فی علم الاصول: مباحث الحجج والاصول العملیه، آیت۳

، تقریر سید محمود هاشمی، المجم  العلمی، ج  .۱۷، ص۰صدر

 سيد محمدباقر و سيد موسى صدر 



 کنند؛ همانند ادران دیگر قضایای واقعی. چیزی را درس می

. مولویتی که از طرف مولای حقیقی )خداوند( جرعرل شرده ۱
برای نبی یا ولی؛ البته گسترره و    شده باشد، همانند مولویت جعل

 حدود این مولویت، به مقدار جعل آن بستگی دارد.

ای کره  گرونره . مولویتی که از جانب عقلا جرعرل شرده، بره۳
اند؛ مانند موالی عرفی و مردیرران  خودشان برای خود توافق کرده

جامعه. محدوده این مولویت بستگی به مقدار جعرل و اترفراق 
 عقلایی دارد.

 

پرستى( خداوند يت )سر  دامنه حق مولو

دامنه و محدوده مولویت مولای حقیقی )خداوند متعال( و حق 
 اطاعت او تا چه مقدار است؟ 

باید گفت مطلق انکشاف، موضوع حق اطاعت است؛ چه مرتبره 
که بالاترین مرتبه انکشاف است و مرخرالرف برا آن -قط  باشد 

و چه مررتربره ظرن یرا احرترمال؛  -بیشترین عقاب را در پی دارد
بنابراین مولویت مولا دامنه وسیعی دارد که شامل تمامی مراتب 

تکلیف هرم  »احتمال«شود. طبق این فرض، حتی  انکشاف می
ز است.  منجِّ

اگر گفته شود که عقلا در جامعه فرقر  بره دسرتروراتری عرمرل 
گوی یم صحی  نیسرت  کنند که به آنها قط  دارند، در پاسخ می می

که حق اطاعتی که برای مولای حقیقی )جل و علا( ثابت است، با 
مقایسره  -که مختص موارد قط  است-حق اطاعت موالی عرفی 

 شود. 

حق اطاعتی که مولای عرفی در جامعه دارد، از اعتربرار و تروافرق 
عقلایی ناشی شده و دامنه این حق، محدود به مرقردار اعرتربرار 
عقلایی است. از آنجا که اعتبار عقلایی بر اساگ ثبروت حرق در 
محدوده اوامر مقطوع است، لذا این حقِ اعتربراری مرحردود بره 

شود که نزد عقلا معتبر است، اما حق اطراعرت بررای  مقداری می
هریرچ  -که از لوازم ذاتی مرولرویرت مرولا اسرت-مولای حقیقی 

 . ای به اعتبار عقلایی ندارد وابستگی

کند که حق اطاعت مولا )جل و علا( محدود بره  عقل ما درس می
تکالیف مقطوع نبوده، شمولیت آن بسیار وسیع است و مررتربره 

توان مرولرویرت ذاتری  گیرد و نمی ظن و حتی احتمال را در بر می
اش قید زده و آن را محدود ساخرت. ایرن  مولا را بر ملک حقیقی

مولویت ذاتی اقتضای آن را دارد که بدون علم به رضرایرت مرولا، 
و بایستی جانب احتیاط را در  ۰تصرف در ملکیت او جایز نباشد

الطاعه است که امرری  پیش گرفت. این ادران، اساگ نظریه حق
وجدانی و از مدرکات عقل عملی سلیم است و باید گفت که ایرن 

 ۴نظریه بر پایه عقل نظری و برهان تنظیم نشده است.

از  »حجیت قرطر «الطاعه،  بنا برآنچه بیان شد، طبق نظریه حق
کاشف تام( نیست  کره مشرهرور  آنچنان-لوازم قط  بما هو قط  )

، بلکه حجیت از شئون مولویت مولا هنگام انکشاف -اند پیموده
 ۶صورت مطلق )چه کاشفیت تام و چه ناقص( است. تکلیف به

الطاعه و با حکم عرقرل عرمرلری، احرترمال  بر اساگ نظریه حق
تکلیف مولا از سوی مکلف حجیت دارد، حتی اگر احتمال بسیار 
پایینی باشد، و مکلف باید احتیاط کند، مگر آنکه خود مرولا در 
ترس چنین احتیاطی ترخیص و اجازه داده باشد. برنرابرر نرظرریره 

الطاعه، استحقاق عقاب و مجازات در صورت مخالفت عربرد  حق
دلیل هتک حرمت مولا و طغیان و ظرلرم برر  با تکلیف مولا، به

اوست. حتی اگر عبد به اشتباه به تکلیفی قط  داشته باشد که در 
واق  نیست و بعدا  پی به اشتباه خود ببرد، باز هم باید عرقراب و 
مجازات گردد؛ چرا که این عبدِ مُتجرّی حررمرت مرولا را رعایرت 

 ۷نکرده است.

از سوی عربرد اسرت.  »شخصیت مولا «بدین ترتیب، مهم رعایت 
عبد در مواجهه با احکام صادره از شارع نباید هیچ تروجرهری بره 
مناسبات عقلایی جامعه داشته باشد و ترنرهرا برایرد جرایرگاه و 

۱۱۲ 

 
انديشى  سيستانى ساختار عبد و مولا در فقه

 كند.  را ردّ مى

———————————————————————- 
الله شهید  .  بحوث فی علم الاصول: مباحث الحجج والاصول العملیه، آیت۰

، قم، ج ، مکتب  الصدر ، تقریر شیخ حسن عبدالساتر  .۰۷، ص۷صدر
های اصولی، شماره اول، مقاله حدیث الساع  حول نظری  حق  . پژوهش۴

 . ۱۷-۱۷اکبر حائری، صص الطاع ، سید علی
اکبر حائری، مجم   . دروگ فی علم الاصول: الحلق  الثالثه، تعلیق سید علی۶

 .۰۱۷الفکر الاسلامی، قم، ص
، ۳۷، صص۰؛ بحوث فی علم الاصول، ج۰۷۳، ص۰.  مباحث الاصول، ج۷

۴۳. 



شخصیت مولا و کمال احترام به او را در نظر بگیرد. ترسیم صردر 
گونه است که وجود و اعضای بدن عبرد،  از رابطه عبد و مولا بدین

امتداد مولا است، در نتیجه نباید از مولا تخلفری داشرتره براشرد؛ 
همانطور که عضلات مولا از خود مرولا ترخرلرفری نردارد. وی از 

گوید که زبانی منطبق بر مولای حرقریرقری  تنگنای زبان بشری می
 ۷نیست.

 سيستانى و ردّ ساختار عبد و مولا

الله خویی، برای اولریرن برار سریرد عرلری  از میان شاگردان آیت
تنها فقیهی که هر سه مکتب مشهد، قم و نرجرف را -سیستانی 

بر ساختار عبد و مولا در دانش اصول فقه خر   -درس کرده است
بطلان کشید و ریشه آن را در خاستگاه زبانی و اجرترماعری زبران 

 عربی و فرهنگ قبیلگی معرفی کرد:

در جوام  گذشته، هر آنچه سلطان و پادشاه تشخیص 
شرد  داد باید توس  مردم رعایت می داد و دستور می می

گرفت و تمام مملکت معطروف بره نرظرم  و انجام می
سلطانی بود. آنچه که سبب پیروی از فرامیرن پرادشراه 

پادشاه بوده و از ایرن رو  »شخصیت«رفت  شمار می به
سرر یچی از پادشاه در حقیقت زیرپاگذاشتن شخصیت 

ترین نهاد  مثابه عالی احترامی به شخصیت او به او و بی
در  »اقرتردار شراهری«شرد.  حاکمیتی محرسروب مری

شراه و  »توسعه اعتباری شخصیرت «حقیقت ناشی از 
سلطان بود که خود را در فرامین و دستورهای ملوکانه 

، در اوامرر مرولروی کره از  داد. به نشان می بیان دیگر
پادشاهان مستبد و رؤسای قبائل و اربابان زمین صادر 

جهت اینکره  شد مولویتی در این اوامر نبود، مگر به می
بره ربر  مری داد،  آمرْ شخصیت خود را به فعل مأمرور 

داد،  ای که کسی که ایرن امرر را انرجرام نرمری گونه به
 ۷ رفت. شمار می کننده شخصیت آمر به هتک

 »نهاد سرلرطرنرت«اما در پی تکامل جوام  و رشد تفکر عقلایی، 
داد و این قانون بود که دوگانه  »حکومت قانون«جای خود را به 

کرد و اینگونه قدرت معطوف به قانرون  دولت را تنظیم می-مردم
 ۰۱ گردید.

گریررد و  سیستانی در تحلیل خود از رویکرد اجرترماعری وام مری
ساختار عبد و مولا در شریعت را به زمینه اجتماعی زبران عرربری 

گرداند. در کرتراب نرظرریره اعرتربرار قانرونری در گرذار از  برمی
گرایی، دیدگاه سیستانی و شاگرد او سید احرمرد مرددی  شخصیت

 اینگونه آمده است:

شرمار  زبان عربی زبانی برای انتقال مفاهیم قانونی بره
رود. کسی که دامنه و کاربردهرای زبران عرربری را  نمی

مورد دقت قرار دهد، کاربرد وسیع این زبان نسبرت بره 
یرابرد.  مفاهیم مورد نیاز یک جامعه ابتدایری را درمری

های زیادی بیانگر معنای  طور مثال، در این زبان واژه به
زبران بررای اسرترعراره و  شیر )اسد( است، چرا که عرب

ها نیاز دارد. یا برای شرترر )ابرل(  مجازگویی به این واژه
هرا و سرنریرن  های فراوانی وجود دارد کره حرالرت واژه

ها و ماننرد آن در  کند. این واژه مختلف شتر را بیان می
زبان عربی دارای ارزش قانونی نیسترنرد و ایرن بردیرن 

زبران، از فضرای  خاطر است که جامعره بردوی عررب
 فرهنگی و تمدنیِ پیشرفته دور بوده است.

شریعت اسلامی، بر اساگ دیدگاه کلامی، شرریرعرتری ترمردنری، 
های مترقی اسرت، اما برا واقرعریرتری  جهانشمول و دارای دیدگاه

ناسازگار با جغرافیا، زمان و زبان صدور خود مواجه شرد. الربرتره 
های عمیق خویش مفاهیم قانرونری را در برر  زبان عربی در لایه

بره  در شریعت اسلامی، »اختصاص«طور مثال، ماهیت  دارد؛ به
اعرتربرار مالرک، بره  شود. ملکیت بره ملکیت و حق تقسیم می
اعتبار مملوس کلی، به کلریِ  شود، و به شخصی و کلی تقسیم می

گرردد.  در معین و کسر مشاع و شرکت در مالیرت ترقرسریرم مری
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شود به ملکیت مطلقه و غیرر  همچنین خود ملکیت تقسیم می
اسقاط و غریرر آن  نقل، و قابل نقل و غیرقابل آن. حق نیز به قابل

شود. بنابراین چگونه در زبان عربی که ظرفیت شبکه  تقسیم می
ممکرن  مفاهیم قانونی را ندارد، جعل قانون برای چنین احکامی 

خواهد بود؟ آیا با وض  اصطلاحات جدید که حقیرقرت شررعریره 
شود، قانونگذاری میسر خواهد شد؟ البته چنین فررضری  گفته می

با توجه به داشتن زمانی کوتاه برای قانرونرگرذاری، در شرریرعرت 
غیرممکن بود، زیرا با ذهنریرت بردوی اعرراب بررخرورد  اسلامی 

تردری رج و برر اسراگ  خاطر نیز قوانین اسلامی به کرد. بدین می
 های زیستی اعراب صادر شد. ذهنیت و تجربه

گذاری در جامعه عرب، با زبران ابرتردایریِ مرولروی )زبران  قانون
کرنرد کره در ایرن صرورت،  عبد و مولا( جریان پیدا مری  تفاهمی

هنگام استنباط قوانین، تشابه معانی با یکدیگر و اخرترلاف در 
فهم پیش خواهد آمد، و این دور بودن از زبان تمدنی و قانرونری، 
چیزی است که حتی اکنون در جامعه عربی وجود دارد. حتی بعد 
از طلوع اسلام، تغییری در دوری زبان عربی از فرهرنرگ قانرونری 

خرلردون در مرقردمره کرتراب   ایجاد نشد. بر همین اساگ، ابن
اند کره رویرکررد  گفته»  ضحی الاسلام« خویش و احمد امین در 

ها بیشتر بروز و  جویی و تفقه در دین، در موالی و غیرعرب دانش
تجلی یافت تا آنکه در اعراب جریان یابد. اعراب حرتری پرس از 

دیدنرد،  و لشگرکشی می اسلام شخصیت خود را در برتری نظامی 
 ۰۰و توسعه فرهنگی بیندیشند. نه آنکه به غلبه علمی 

نتیجه آنکه با وجود فقر زبان عرربری از اصرطرلاحرات قانرونری، 
ناچار گشت برای تفهریرم و ترفراهرم، از زبران  شریعت اسلامی 

مولوی برای بیان احکام خویش استفاده کند و از صیرغره امرر و 

۱۱۱ 

ای و طربرقراتری وجرود  نهی که در ارتباط عبد و مولا و نظام قبیله
 دارد، پیروی کند. 

از امر مولا به عبد )افرعرال(، چره  »وجوب«در عرف عربی، فهم 
رابطه عبد و مولا درست باشد و چه نباشد، نوعی فهم زبانی و برر 
اساگ ادبیات است. در چنین جوامعی، در امر پدر بره پسررش: 

به بازار برو!(، نوعی سیرطرره پردر برر پسرر ») اخرج الی السوق« 
وجود دارد که مظهری از سیطره مولا و عربرد اسرت. از ایرن رو، 
لفظی که عرف این جوام  برای امر وض  کرده، در حقیقت بررای 

 ۰۱ حکایت این رابطه است.

برنردی  ، صورت»اعتبار قانونی«سید علی سیستانی با طرح نظریه 
شناسی و نیز احتمال تکلریرف و حرتری  جدیدی از مباحث حکم

 ساختار دانشی اصول فقه ارائه داد. 

طور اجرمالری  الطاعه به الله سیستانی به نظریه حق نقدهای آیت
 بدین ترتیب است:

با توجه به عظمت خداوند، هتک حرمت خدا و ظلم برر او 
معنایی ندارد. در حقیقت مخالفت با خدا هتک خرود 
شخص است که کاشف از ضعف عقل و ابرراز مرلرکات 

 رذیله اوست.

کند که مخالفت انسران برا  بسیاری از آیات قرآن تصری   می
احکام خداوند، ظلم به او نیست، بلرکره شرخرص بره 

من یتعدّ حدود الله فقرد «خود ظلم کرده است؛ مانند: 
 (۰)طلاق، »ظلم نفسه.

الطاعه، عدم تفاوت در مجازات است و باید ترمام  لازمه حق
ها به یک میزان باشد، زیررا هرمرواره عرنروان  مجازات

دانیم که معاصی کبیره  کند. اما می هتک خدا صدق می
 ۰۳و صغیره وجود دارد و عاصی و مطیع درجاتی دارند.

الله خویی مرراوده خراصری  سید علی سیستانی که نه با بیت آیت
ترابریرد، از  داشت و نه تفکر حزبی و انقلابی شهید صدر را بررمری

جای توجه به شخرصریرت مرولا،  گفت که به ای سخن می جامعه

رابطه بين خدا و انسان مانند رابطه 
پادشاهان با رعيت خود يا مولا با عبد 

يش نيست.  خو
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قانون در آن محور و حاکم باشد؛ قانونی که به مصلرحرت عامره 
 زده به شخصیت ارباب بداند! نظر دارد، نه آنکه کشور را گره

، رابطه بین خدا و انسان مانند رابطه پادشاهان برا  به بیان دیگر
رعیت خود یا مولا با عبد خویش در رواب  بشری نریرسرت و ایرن 

شود، مرترأثرر از نرظرم  نگری که در اصول فقه دیده می همسان
 ۰۰اجتماعی گذشته است.

توان گفت که آنران در امرر کرردنِ  درباره عبد و مولای عرفی می
دنبال مصلحت و مفسده نیستند، برلرکره قصرد اثربرات  خود به

شخصیت خود را دارند و بین عمل و شخصیت خود رب  اعتباری 
کنند، اما مولایی حقیقی وجود دارد که مسرائرل مرولای  برقرار می

عرفی در او راه ندارد و تنها ملان امر او مصال  و مفاسد اسرت و 
کند این مصال  و مفاسد را  مهم آن است که قانونی که جعل می

 ۰۴تضمین نماید، نه آنکه شخصیت او ملان امر قرار گیرد.

در جامعه عقلایی، عمل به قانون بر اساگ پاسداشت شخصیت 
گیرد و نباید انتظار داشرت ترمام افرراد در  قانونگذار انجام نمی

جامعه اسلامی با وجود درجات ناهمگون کمالی و بررخرورداری 
از رشد، بر اساگ مولویت ذاتی و حقیقیِ قانونگذار و رعایت حق 
اطاعت او و کمال بندگی، قوانین را رعایت کنند. البته قانرونرگرذار 
باید حق جعل مجازات را داشته باشد که خداوند متعرال برنرابرر 

 خالقیت و مالکیت ذاتی چنین حقی را دارد. 

الطاعه فراتر از دانش اصول فقه نررفرت و  مهم آنکه نظریه حق
هرای دیرگرر دانشری و  شهید صدر خود از این نظریه در ساحت

الرطراعره در  معرفتی سود نجسته است. خوانشی از نظریره حرق
خارج از مرزهای اصول فقه، مانند اندیشه سیاسی، توس  مرحوم 
دکتر داود فیرحی شکل گرفته است. او نشران داده اسرت کره 

ای  نظرریره ۰۶رسد؛ نظریه این شهید انقلابی، به دولت اقتدارگرا می
بیند و شخص هرمرواره هرمرچرون  که جایی برای آزادی فرد نمی

ای در دست ارباب خود، باید اوامر او را اجررا کرنرد و هریرچ  برده
مصلحتی نیست جز رعایت حال و احترام مولا! نه پرسشی در کار 
است و نه اعتراضی! و عبد هیچ حقی ندارد و تنرهرا حرق مرولا را 

تواند نظارتری  بیند که بر گردن او حق اطاعت دارد؛ عبد نه می می
کند و نه محدودیتی قائل شود؛ هر چه هست تشخیرص مرولا و 

های جرهرانری،  دستورات اوست؛ دولت، پارلمان، شورا، و سازمان
همه و همه به مقداری اعتبار دارند کره در راسرترای اراده مرولا 
باشند و تنها ابزاری هستند برای بس  شخصریرت و حرمایرت از 

 اراده مولا!

خروانرش «نرویسرد:  رحیم نوب هار نیز در پاورقی کتاب خود مری
ترر  گرایی از نظریه ولایت فقیه بخشی از یک نظریه کرلان شخص
گرایی از حکم و فرمان در پارادایم مسل  در اصول فرقره  شخص

رایج است که مصدر و مرنربرع احرکام و فررامریرن را شرخرص 
سپس نویسنده به دیدگاه سیستانی در کتاب نظرریره  ۰۷»داند. می

 گرایی، ارجاع داده است.  اعتبار قانونی در گذار از شخصیت

باری! سید علی سیستانی در عملگرایی سیاسری خرود در عرراق 
نشان داد که به تفکر قانونی پایبرنرد اسرت و خرواهران دولرت 
اقتدارگرا و انقلابی نیست. او در کنشگری خود، هم به فررهرنرگ 
-عربی عراق تن داد و هم به عرف زمانه خود؛ در چارچوب ملرت

امت؛ مصال  عامه را دیرد و -دولت عمل کرد نه در مقیاگ امام
دنبال حکومت قانون رفت، نه بس  اراده خویش؛ حقوق ملت را 

های جهانی را احترام گذاشت و توافرقرات  محور قرار داد و پیمان
ای و فراتراریرخری،  قانونی و عقلایی را اعتبار بخشید؛ نگاه اسطوره

چررون شرراهرران، برررای خررود نرردیررد کرره از رهررگررذر اطرراعررت 
گذرد، بلکه به مسئولیت عقلایری خرود  وچرای مردم می چون بی

 در پاسداشت حقوق مردم توجه کرد.
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يه كه نظر حق «ی  فيرحى نشان داد 
 انجامد. به دولت اقتدارگرا مى »الطاعه
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